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Abstract 

In Uthulujiyya, "thought" (fikr) is discussed in various ontological, theological, 

cosmological, and psychological contexts, while "contemplation," (nazar) often contrasted 

with "action" in contemporary discourse, is explored in theological discussions on 

cosmology and existential meaning. This paper aims to examine the ontological usage of 

the terms "thought" and "contemplation" in Uthulujiyya theological discourse. The central 

question is: How are "thought" and "contemplation" employed in relation to God and the 

world? Are these two concepts interchangeable? The answer posits that in Uthulujiyya 

theology, "thought" cannot be attributed to God (a negative approach), while 

"contemplation" can be ascribed to God, intellect and soul (a positive approach). 

"Contemplation" is discussed in the context of the theory of emanation (feiz wa soudour), 

intertwined with cosmology and theology. Based on this foundation, in this essay, we aim 

to elucidate the theological meanings of "thought" and " contemplation " in Uthulujiyya 

and examine their applications in the its theology and cosmology. 
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Introduction 

Uthulujiyya holds a significant place in Islamic philosophy, introducing Neoplatonic ideas 

to Islamic thought. One crucial concept that emerged in this new intellectual trajectory is 

the notion of "contemplation." The question "What is thought?" is raised in the headings of 

Uthulujiyya, inspiring the author to investigate "thought" and "contemplation" in relation 

to God and the world, within Uthulujiyya theology. The importance lies in how 

"contemplation" opens up a new line of thought in the system of emanation in the Islamic 

world. Therefore, addressing this issue is not merely a terminological and conceptual 

concern but marks the beginning of discussing the system of emanation in the Islamic 

world. The method of this paper is descriptive-analytical. 

Research Findings 

In Uthulujiyya, "thought" can be defined both in terms of its object and its agent. Depending 

on whether its agent is the self or the intellect, the object and definition of "thought" varies 

accordingly. Thinking for God leads to multiplicity in Him; He is unitary and not a thinker 

or engaged in thought. "Contemplation" in Uthulujiyya theology is not in opposition to 

action, and it does not mean thought. Instead, it is related to various fields such as theology, 

ontology, and cosmology, as it is associated with emanation, essential in explaining the 
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abundance and creation of numerous beings and the universe. "Contemplation" implies 

contemplation of presence and an intuition that carries the meaning of existence-giving. 

God performs His action by "contemplation"; it is the source of action, agency, and 

creation. After God, every act and creation is blessed with "contemplation." Reason, 

through "contemplation," relates to God, and the self, through "contemplation," relates to 

reason, while nature, through "contemplation," relates to the self and possesses the power 

of creation. In instances where a being lacks "contemplation," it can be considered only a 

creation and effect. 

Conclusion 

In Uthulujiyya theology, "thought" is not attributed to God in any sense, and the approach 

towards the relationship between thought and God is negative. Both God is thoughtless, 

and the creation and invention of the world also take place without thought. 

"Contemplation" is the source of action and creation, whether in connection with God, or 

intellect, the soul, nature and the hierarchy of existence. The crucial distinction between 

"thought" and "contemplation" in Uthulujiyya theology is that thought is not related to God 

but to levels coming after Him to prevent multiplicity and duality in Him. On the other 

hand, "contemplation" exists in all hierarchies, from God to reason, the soul, and beyond. 

In every hierarchy, "contemplation" is the source of action and creation. "Thought" and 

"contemplation" in Uthulujiyya theology differ in terms of meanings and are not 

interchangeable in various applications, making them non-interchangeable. 
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 پژوهشی وجودشناسانه دربارۀ »فکر« و »نظر« در الهیات اثولوجیا 

 1عباسی حسین آبادیحسن 

  H_abasi@pnu.ac.ir. دانشیار، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه پیام نور. تهران، ایران. رایانامه: 1

 چکیده

اثولوج حوزه  ای در  در  جهان  یها»فکر«  خداشناسانه،  وجودشناسانه،  علممختلف  و  مطرح  شناسانه  النفس 
نشودیم »نظر«  جد  زی .  گفتمان  در  م  دیکه  بکار  »عمل«  مقابل  در  اثولوج  رود،ی معمولًا  مباحث    ای در  در 

وجودجهان و  م  یشناسانه  مسئلابدیی معنا  واکاو   ن یا  ۀ.  اص  ینوشتار  دو  در   طلاحکاربست  »نظر«  و  »فکر« 
است که کاربست »فکر« و »نظر« در ارتباط با خدا و    ن ی است. پرسش ا  ی وجود  یکردیبا رو  ای اثولوج  اتی اله

  توان ی»فکر« را نم ای اثولوج اتی است در اله ن یپاسخ ا  رند؟یپذل یمفهوم برهم تحو  دون ی ا ا یآ است؟ه جهان چگون
  کردینسبت داد )رو زی هم بر خدا و هم بر عقل و نفس ن توانی را م ظر«( اما »نیسلب  کردیبه خدا نسبت داد؛ )رو

اساس    نی دارد. برا  وندی پ  یو خداشناس  یشناسو با جهان   شودیو صدور مطرح م  ضی ف  یۀ (. »نظر« در نظر ی جابیا
را در    هاآنکنم و کاربست    نیی را تب   اتی از »فکر« و »نظر« در اله  ای مدنظر اثولوج  ی نوشتار بر آنم تا معان  نیدر ا

 است.   یلی تحل-یفی نوشتار توص ن یکنم. روش ا  یاو بررس یشناسو جهان  یخداشناس

 .یخداشناس ،یشناسجهان ا،ی فکر، نظر، اثولوج: هاکلیدواژه
فلسفه  .  یااثولوج  یات»فکر« و »نظر« در اله  ۀوجودشناسانه دربار   یپژوهش   .(1402عباسی حسین آبادی، حسن ):استناد 

 . 486-469(، 2) 56، و کلام اسلامی
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 دمه ق م 

قمری  اثولوجیا کتاب   سوم هجری  درقرن  الحمصی به دست    که  ناعمه  بن  عبداللّه  بن    عبدالمسیح 
هایی  ای آزاد از بخشو به گفتۀ زیمرمان ترجمهاست  همیلادی( به عربی برگردانده شد  780-840)

  اثولوجیا ای بر  مقدمه  ابویوسف یعقوب بن اسحق الکندیچهارم تا ششم فلوطین است و    یانئادها از
(. این کتاب یکی از تأثیرگذارترین آثار فلسفی در دورۀ 584  :6، ج 1399،  خراسانی) است  هاضافه کرد

که جریان نوافلاطونی را وارد تفکر فلسفی جهان اسلام کرد است. یکی از آن مفاهیم  اسلامی است  
مهم و مسائلی که خط فکری جدیدی در جهان اسلام باز کرد مفهوم »نظر« است. »نظر« که در عقل  

و تفکر  گیرد بازتاب »اندیشه« نظری و علم نظری در مقابل عقل عملی و علم یا حکمت عملی قرار می
در منطق »عبارت است از حرکت ذهن انسان به سوی مبادی مطالب، و بازگشت از آن   «فکر»است.  

و برای نویسنده است هپرسش »الفکر ماهو؟« مطرح شد اثولوجیا در رئوس مطالب   .1به سوی مطالب« 
اهمیت این مسئله بررسی کند.    اثولوجیا»فکر« و »نظر« را در نسبت با خدا و جهان در  است  هانگیزه شد

رو  گشاید. ازاین»نظر« در نظام فیض و صدور خط فکری جدیدی در جهان اسلام میکه  در این است  
شناختی و مفهومی نیست؛ بلکه آغازی برای طرح مسئلۀ  پرداختن به این مسئله صرفا دغدغۀ اصطلاح

 نظام فیض و صدور در جهان اسلام است. 
تحلیلی دربارۀ »فکر« و »نظر« و ارتباطِ آن با -این نوشتار پژوهشی وجودشناسانه به روش توصیفی 

است. ازآنجاکه نظام فیض و صدور نیز مبحثی وجودشناختی    اثولوجیا مباحثِ فیض و صدور درالهیات  
  « فکرشناسی و خداشناسی به خوانشی وجودشناسانه از مبحث » های جهاناست، من در قالب بحث

 ست.اثولوجیاپردازم. این خوانش، خوانشی نو از و »نظر« می

 پیشینۀ بحث فکر ونظر  . 1

در ارسطو    است.هعنوان کمال ویژۀ انسانی لحاظ شدورزی و تأمل نظری از دیرباز نزد حکیمان بهاندیشه
. پیش از  (30-25ب،  1072،  1384ارسطو،  )  تأمل نظری بالاترین فعالیت سعادت برای آدمی است

عنوان راهی برای نشان دادن  او، رواقیان، اپیکوریان و سوفسطائیان، سقراط و افلاطون فلسفه را به
دادند  نشان  انسان  زندگی  و    .مسائل  با سقراط  بیشتر  در مباحث حکمت عملی  پیشنیۀ بحث »نظر« 

های فلسفۀ سقراط که متناظر با پیوند ناگسستنی نظر  شود. »یکی از اصلافلاطون و ارسطو آغاز می
است«  نادانی  از  برآمده  بد  کردار  و  دانایی  از  برآمده  نیک  کردار  که  است  این  اوست  نزد  عمل    و 

و فضیلت    (.54:  1395بیگ،  )شفیع پرو199- 194)در لاخسἀρετήاینهمانی معرفت  تاگوراس  (و 
گاه کند.   (10-5،  332) افلاطون  بیش از هرچیزی به دنبال معرفتی است که ما را از فضیلت اخلاقی آ

 
 (. 259 : 3، ج1405سینا، الإنسان نحو المبادئ للمطالب لیرجع منها إلی المطالب...« )ابن ذهن»و الفکرة حرکة .  1



 471  ایاثولوج اتی»فکر« و »نظر« در اله ۀوجودشناسانه دربار  یپژوهش

بحث فکر و نظر در پیش از ارسطو برهم منطبق هستند. اینطور نیست فکر تعریفی جداگانه از  
تأمل   و  و فکری  و افلاطون هر فعالیت ذهنی  مانند سقراط  یونانی  اندیشمندان  باشد.  »نظر« داشته 

اندیشه و  تلقی مینظری  را »نظر«  و معرفت  دانایی  و حتی  تفکیک »عقل  ورزی  با  ارسطو  در  کردند. 
 . شود مطرح میشناسی و نیز حکمت عملی  نظری« و »عقل عملی« بحث فکر و نظر در حوزۀ معرفت

 و »اپیستمه«(Sophos) و »سوفوس«  (Sophia) با واژگان »سوفیا«  در اندیشۀ یونانی فکر و نظر 

(Episteme)  در اندیشۀ یونانی بیشتر گویای »دانایی« و »معرفت« است و در    «نظر» شود.  خوانده می
 (. 4:  1388)جوادی،   ارسطو ناظر بر عقل نظری در مقابل عقل عملی است

امری   دربرابر  ابتدا  آوردند.  روی  فلسفی  اندیشیدن  به  حیرت  سبب  به  امروز  و  گذشته  در  آدمیان 
میتوجیه بزرگناپذیر حیرت  مسائل  دربارۀ  سپس  دربارۀ موضوعی  کردند  که  کردند. کسی  اندیشه  تر 

افتد به جهل خود نسبت به آن چیز واقف است. پس آدمیان  اندیشد یا دربرابر چیزی به حیرت میمی
ارسطو،  )جستند  برای رهایی از نادانی به اندیشیدن فلسفی پرداختند و علم را تنها برای اینکه بدانند می

 (. 25- 20ب، 982  :1384
. ابداع و ساختن و  3. عمل؛  2. شناختن؛  1  است:هارسطو معتقد است فعالیت انسان درسه حوز

)ارسطو،  براساس این سه فعالیت سه دسته حکمت نیز لحاظ نمود: حکمت نظری، عملی، و تولیدی.  
اندیشد و عقل عملی به  عقل نظری به امور مستقل از عمل و امور انتزاعی می(.  10الف،  981 :1384

 2. (177: 1392)ارسطو،   اندیشدو به امور جزیی مربوط است می اموری که انتزاعی نیستند
است و فکر به    διανοιαچنین است: »مبدأ، فکر    مابعدالطبیعهپیشینۀ بحث »فکر« در ارسطو و  

جوهر آنچه بسیط است و  جوهر در مقام نخستین جای دارد و در    . آیدسبب موضوع فکر به حرکت می
است  حائز  را  نخستین  مقام  دارد  )ارسطو،  .وجودبالفعل  در  30-25الف،  1072،  1384«  او   .)

گیرد که هر فکری، فکر به چیزی توسط  »فکر« را دارای موضوع و فاعل تفکر درنظر می  مابعدالطبیعه 
 شود. کسی است و موضوع فکر سبب حرکت فکر می

»واژه »نظر« در اصل به معنای گردش چشم، و یا گردش فکر برای پی بُردن به  در متون اسلامی 
و از جهت اصطلاحی در    ، مادۀ »نظر«(812  :1412)راغب اصفهانی،  « چیزی، یا مشاهده آن است

ای که با آن ادراک امور  رود و تعریف آن چنین است: »قوهعقل نظری در مقابل عقل عملی بکار می
ای که با آن تصرف در امور جزیی با فکر و رویّت  شود«. و عقل عملی »قوهکلی و معانی مجرد تمام می

 .(384 :1989)اعسم،   شود«تمام می
می و  است  متفاوت  اسلامی  سنت  و  کلام  و  فلسفه  در  »نظر«  براساس  کاربست  را  نظر  توان 

. کاربست نظر در عقل نظری در مقابل عمل  1های مختلف فکری به چند دسته تقسیم نمود:  حوزه

 
امور جزیی است«   نیکوماخوس  اخلاقدر  .   2 از  کتاب ششم آمده است: »حکمت عملی علم نیست و هرچه موضوع عمل است 

 (. 177:  1392)ارسطو، 
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. »نظر« در کلام اسلامی کاربست  3عنوان فعل آفرینش؛  شناسی به. نظر در جهان2در عقل عملی؛  
 روشی عقلی برای دستیابی به معرفت است. 

در اندیشۀ متکلمانی مانند شیخ مفید و قاضی عبدالجبار معتزلی، »نظر« به معنای »تفکر« پایه  
. در کلام اسلامی »نظر«  (89  : 1398)بیدهندی،   مباحث شناخت خصوصا وجوب شناخت خدا است 

در    با »فکر« و »استدلال عقلی« یکی است و مراد از »نظر«، همان »فکر« نزد حکمای اسلامی است.
 م. کنو سپس نظر را بررسی می اثولوجیاابتدا مبحث فکر در این پژوهش 

 اثولوجیا تعریف فکر در   . 2

توان تعریف کرد. از جهت اینکه  را از جهت متعلق، و نیز از جهت محل یا فاعل می  اثولوجیافکر در  
 شود. محل آن نفس باشد یا عقل باشد متعلق آن و تعریف فکر نیز متناسب با آن جایگاه متفاوت می

گوید که وجودی میان وجود  در میمر هفتم دربارۀ وجود دو بُعدی نفس سخن می  اثولوجیامؤلف  
عقلی و طبیعت دارد و اساسا طبیعت دوگونۀ عقلی و حسی است. نفس هم با جهان عقلی و هم با 

 3جهان محسوس هماهنگ است. نفس پایان جوهرهای عقلی و آغاز جوهرهای طبیعی حسی است. 
»هرگاه در عقل قرار بگیرد، عقلی   است؛هگوید نفس هم مانند عقل مجرد از مادو در میمر هشتم می

کند؛ شدن نفس و دریافت عقلی داشتن آن، از راه فکر )الفکر( و تأمل )الرویه( است و نفس که تفکر می
؛ فلوطین،  109:  1413به دلیل اینکه دریافت عقلی آن ناقص است، عقل متمم آن است« )فلوطین،  

1378  :230 .) 
نفس در جایگاه عقلی -در میمر دوم نیز تمایزی وجودشناسانه بین دو سطوح نفس  اثولوجیامؤلف  

 ,Adamsonکند که با تفاوت بین فعالیت نفس مطابق است  مطرح می-و نفس در جهان فرومایه

گوید نفس در جایگاه عقلی گفتار و کردارش شبیه آن جایگاه متعالی است و در  می.  )  (103 :2002
های این جهان محسوس و متغیر  های جهان عقلی است؛ دانشجهان فرومایه نیازمند یادآوری دانش

دانشی متغیر است و درخور نفس نیست تا وجودهای متغیر را نگه دارد و به آن دلبستگی و تعلق پیدا  
ماد از  مجرد  زیرا  ندارد؛  وجود  تغییرپذیر  دانشی  عقلی  جهان  در  و  از   است.هکند  که  همین  نفس    و 

:  1378واسطه به یاد خواهد آورد )فلوطین، های مادی منزه شود وجودهای مجرد از ماده را بیپلیدی
 (. 65و  54

کند که  فکر را وظیفۀ نفس دانسته و آنرا به دریافت تعقلی نفس تعریف می  اثولوجیابنابراین مؤلف  
موجودات و جواهر عقلی و کلیاتی که در عقل    همو    استموجودات حسی و محسوس  متعلق آن هم  

نفس در ابتدای    مبتنی بر این است که کنددربارۀ محسوسات می  نفس  که  درواقع تفکری  حضور دارند.
  است. هاز عقل دریافت کرددریافت محسوسات و قوای حسی را  قوۀ  ورودش به جهان محسوسات،  

 
 (  87: 1413آخر تلک الجواهر و أول الجواهر الطبیعه الحسیه«. )فلوطین،  فإنها».  3



 473  ایاثولوج اتی»فکر« و »نظر« در اله ۀوجودشناسانه دربار  یپژوهش

همان  ،  بنابراین توجیه وجود حواس و نفس در عالم ماده  است.همابین عقل و محسوسات و مادنفس  
نفس دربارۀ امور نامحسوس و مجرد از ماده  تفکراما  .است گری دربارۀ بدنکنترل بدن و تدبیر و چاره

های معقول در عالم عقل،  با تأمل درباره صورتنفس  و جواهر عقلی با بازگشت به عالم عقل است.  
تواند به آن حقایق دست یابد و اینگونه  چراکه آن صور در نفس نیست با یادآوری آنها در عالم عقل، می

 کند. می تفکردرمورد آنها 
بنابراین نفس انسانی برترین و بزرگوارترین نفس است؛ دارای قوای حس و عقل هر دو با هم است  

تواند حقیقت را از کذب تشخیص دهد. حرکت نفس انسانی برآمده از عقل است؛ یعنی حرکت  و می
 . 4نفس با تعقل و شناخت است 

  فکری است که هر    نفسبر حرکات  مبتنی ؛ یعنی بخش عقلانی نفس،است  «عقل»فکری که کار 
. یا فکر حاصل مقدماتی است که به نتیجه  پیشین   فکرهایهم به    فکرقبلی مبتنی است و آن    فکربه  

آید. فکر بدون متعلق فکر و بدون فاعل ها و قضایا بدست میشود؛ یا فکر از طریق گزارهمنجر می
  از در انئادهای افلوطین نیز در نفی محاسبه و تفکر  (.66:  1413)فلوطین،    یابداندیشینده تحقق نمی

 (. 986-985 :1، بخش7، رسالۀ 6، انئاد1366)فلوطین،  است  هبیان شداین مبحث  ،خدا 

گری که  گری برای بدن است و نوعی کنترلشود تدبیر و چارهمربوط می  «نفس»اما فکر که به  
نگذارد نفس در بند تن و محسوسات گرفتار شود و او را از محسوسات رها کند و به جایگاه واقعی خود  

تعریف    اثولوجیاشناسی در  النفس و معرفتمعقول و مجرد از ماده برساند. بنابراین در علم  جواهردر میان  
نشد لحاظ  فکر  برای  یکسانی  کارکرد  و  در    است.هیکسان  فکر  نفس« کارکرد  عقلی    »بخش 

بر  مبتنی فکریابیم یا  ها به نتایج دست میکه با کمک مقدمات و گزارهبه این معنا  است  هشناسانمعرفت
به معرفت نظری منجر می  افکار اندیشه  اما  دیگری است.  کارکرد  س است،  فکر که وظیفۀ نفشود. 

برای رهایی نفس از محسوسات و رساندن نفس به جایگاه اول    تأمل )رویّت(تدبیر و  عملی دارد؛ یعنی  
گاهی وهوشیاری است  ، چنین خود میان معقولات است کند  نفس را متنبه می  ؛ زیراکارکردی از نوع آ

گاه باشد و در بند محسوسات گرفتار نماند.   که آ

دو نوع    گوید هر تفکری، تفکر از چیزی و دربارۀ چیزی است.افلوطین در انئادها نیز دربارۀ فکر می
 تفکر وجود دارد: 

گیرد، مبنای آن چیزی است  نوعی از تفکر که نزدیک به آن چیزی است که از آن سرچشمه می .1
  ق یطر   ن ینه از ا  یول  آورد؛یدرم   تی و موضوع را که به نحو بالقوه وجود دارد به فعلکه این فکر است  

،  2، ج1366  ن،ی)فلوطکندیمکمل منبع عمل م  یرو یعنوان نآورد؛ بلکه به  دیپد  یزیکه خود چ 
 (Armstrong, 1988, Enneads 6, 7, 40).(40، بخش  7ۀ، رسال6انئاد

 
بأن تعقل و تعرف« )فلوطین،    حرکتها»...وذلک لأن  4 النفس و حسنها یکون  العقل، أعنی أن حرکه  :  1413تکون حینئذ من حیز 

137.)                                                                                                                                      
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عنوان یک  آورد و بهوجود میارتباط دارد و جوهر را به  substanceنوع دیگر تفکر که با جوهر   .2
کند و فعلیتش جوهر است. همچنین در جوهر و با آن است و نیروی ایجادی بالنفسه، ایجاد می

اندیشد و آنها جز در  این اندیشه و این جوهر چیز متفاوتی نیستند. در آن این طبیعت خودش را می
 ,Armstrong)کند یک کثرت است«  و آنچه فکر میاست  هتعریف متفاوت نیستند. آنچه اندیش

1988, Enneads 6, 7, 40) . 

دهد و نیز تفکر افلوطین در انئادها بحث تفکر را هم به مبدأ و منبع آن از جهت حسی و عقلی ربط می
صورت فروتر از واحد یا اصل نخستین قرار  و چه در انئادها، و در این اثولوجیازند چه در با وجود گره می

 پردازیم.گیرد که در ادامۀ بحث به آن میمی

 اثولوجیا فکر در خداشناسی   . 3

  اثولوجیا و برای برای ابداع نیاز به تفکر ندارد. حال پرسش این است  است  هنااندیشند  اثولوجیاخدا در  
برد بکار  معنایی  چه  در  را  نفی میاست  هفکر  خدا  از  آنرا  بدون فکر صورت  که  نیز  ابداع  و حتی  کند 

چیزی را با فکر ابداع نکرد؛ زیرا هر فکری آغازی و ابتدایی  هیچ-عزوجل -گیرد؟ »باری نخستین می
  : 1413)فلوطین،    5هیچ نخستی و نیز فکری که از فکر دیگر پدید آید ندارد« - عزوجل-دارد و باری

. خدا هیچ چیزی را در این جهان مادی و یا جهان مجردات با فکر )بفکره( و تأمل )رویه( ابداع  (66
 . (66  :1413)فلوطین،  نکرد. پس شایسته چنان است که در باری نخستین، تأمل و فکری نباشد 

می که  فکرکسانی  و  تأمل  با  موجودات  آمده  گویند  دانش  پدید  و  حکمت  با  موجودات  یعنی  اند؛ 
نخستین نظام یافتند. اگر فرد فاضلی بخواهد با تأمل خود همانند آنرا ابداع کند هرگز نخواهد توانست  

؛  67 :1413)فلوطین،  با تأمل خود بدین استواری که از روی حکمت نظام یافته موجودات را ابداع کند 
 . (138-137: 1378فلوطین، 
می  اثولوجیا  مؤلف فعالیت  فکر  بدون  خدا  اینکه  تبیین  روی  در  از  انسان  مانند  او  فعالیت  و  کند 

دلیل  کند.  را روشن می  منظور خود از »فکر«آورد،  می  مسئلهرای  که بدلیلی    و  خواست و اراده نیست
برای این مسئله که خدا برای ابداع نیازی به فکر و تأمل ندارد این است که هر فکر از فکر   اثولوجیا

رود یا به  نهایت پیش میآید و آن فکر نیز بر فکر دیگری مبتنی است به این ترتیب تا بیدیگر بوجود می
شود و اگر به جایی منتهی شود نیز فکر یا  نهایت پیش رود معرفتی حاصل نمیرسد. اگر تا بیجایی می

که عامل و پدیدآورندۀ فکر یا قوۀ حس است یا عقل )فلوطین،    معنامبتنی است؛ به اینبه حس یا به عقل  
1413:  66 .) 

چراکه هر فکری    ؛شوددرواقع اگر خدا تفکر داشته باشد و اطلاق فکر به او سبب تکثر در او می
شود که آن فکر از آن  بر فکر پیش از او هست و این مراتب افکار به چیزی منتهی میوابسته و مبتنی

 
لا أوائل له، و الفکره    -عزوجل!-شیئا من الأشیاء برویه ولافکر، لأن للفکر أوائل، والباری  -عزوجل-»أانه لم یبدع الباری الأوّل.   5

 (. 66 :  1413إنما تکون من فکره اخری« )فلوطین، 
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آغاز شده باشد و این منبع و مصدر یا حس است یا عقل. بنابراین از یکسو برای عمل اندیشیدن به  
محض   واحد  نخستین  اصل  و  کثرت،  یعنی  همین  و  است.  نیاز  فکر  متعلق  و  تفکر  فاعل  ثنویت 

از سوی دیگر مبدأ فکر حس یا عقل است و همین خود دلیلی برای   (Adamson, 2002, 236).است
 .6خدا مطرح شده است  فکر از  سلبنفی اسناد فکر به خدا است. در انئادهای افلوطین نیز در 

کند اگر قوۀ حس مبدأ فکر باشد چه اشکالی وارد  در ادامه هردو شق را بررسی می  اثولوجیامؤلف  
کند قوۀ حس عامل پدیدآمدن  . او استدلال میشود با چه اشکالی مواجه میشود و اگر عقل باشد  می

آید این امر ممکن نیست؛ در مراتب وجود موجودات در  فکر نیست؛ چراکه تقدم حس بر فکر پیش می
. این شق نیز معذوری و باشدعقل، مبدأ فکر    اگرقوس نزول، حس بعد از عقل است. اما شق دوم  

. یا  2آورند؛  ها و قضایا فکر را پدید می. یا گزاره1آورد؛ زیرا ایجاد تفکر دو حالت دارد: اشکالی پیش می
عقل   افتد.اتفاق میدات مادی ها و نتایج( در موجوآید. هردو حالت فکر )گزارهفکر از نتایج بدست می

  : 1413)فلوطین،  شناسد چیزی از محسوسات را با علم حسی نمیراهی به موجودات مادی ندارد و  
گاه نیست پس آغازگر فکر،  خودی. عقل به(66 خود با عالم مادی و محسوسات مرتبط نیست و از آنها آ

ندارد چگونه به تأمل و فکر دربارۀ محسوسات راه   عقل نیست. اما وقتی نفس با عالم ماده ارتباطی 
 یابد؟ می

رسیم که »نفس پیش از آنکه به جهان  برای پاسخ به آن به مسئلۀ پیدایش نفس و حقیقت آن می
مادی بیاید در عالم اعلی حساس به حسّ عقلی است و وقتی در عالم مادی و میان اجسام قرار گرفت  

پذیرد و  نیز دارای حس است حسّ به جسم. پس نفس مابین عقل و اجسام است و از عقل قوه را می
گونۀ دیگر است  کند؛ اما همین قوه در ماده و جسم بهای که از عقل آمده را افاضه میبه جسم آن قوه

 . ( 68- 67: 1413)فلوطین، گویند«. که به آن »حس« می
گوید حس در عالم عقل، و حس در عالم محسوسات،  درمورد دو نوع حس سخن می  اثولوجیادر  

اند؛ دارای نیروها و قوای دریافت حسی بودهاست  هگوید نفسی که در عالم عقل که مجرد از مادو می
بود عالم  آن  متناسب  قوا  ماده می  است.هاین  عالم  به  و وقتی  ابزار  با  عالم  این  با  متناسب  قوایی  آید 

 گوییم. کند و چون با جسم سروکار دارد به آن »حس« میاعضای بدن آماده می
مطلب   این  به  اسفار  در  نیز  میمی  اثولوجیاملاصدرا  و  نیز    اثولوجیادر  گوید  پردازد  عقلی  انسان 

تر قرار دارد و اساسا موجود  پاییناست که در مرتبۀ  حس موجودی    ازتر  حساس است؛ دارای حسی شدید
ست؛ شبیه این  و جوهر عقلی ا  گیرد و حسی که در عالم اعلا اسفل حس خود را از انسان عِلوی می

 . (99: 3، ج 1380؛ ملاصدرا،  103: 9، ج1981نیست )ملاصدرا،  عالم پست  حسّ 

 
مبدأ محاسبه و تفکر یا باید ادراک حسی باشد یا عقل. ولی آن زمان ادراک حسی هنوز وجود نداشت. پس عقل بود؛ اما آنجاکه   . 6

بینی درمورد موجود  مقدمات تفکر ساخته و پرداختۀ عقل باشد نتیجۀ علم است و ازاینرو سروکاری با محسوسات ندارد... بنابراین پیش
 (. 986-985:  1، بخش7، رسالۀ 6، انئاد1366زنده و این جهان، نتیجۀ تفکر نبوده است« )فلوطین، 
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آورد.  ای دوگانه با عقل دارد: یکبار با گریختن از قوای حسی به عقل روی مینفس رابطه  اثولوجیادر  
ای که عقلی و شبیه و نزدیک معقولات باشد و گونهیکبار نیز با نرم و لطیف ساختن امور محسوس به

امور محسوس.  رسد به حس]عقلی[ می لطیف ساختن  و  دادهیعنی  ،  نرم  دربارۀ  تفکر  های حسی  با 
. بنابراین فکر به  شودتر مینزدیکبه عقل   طریق نوعی تجرید  زداید از اینمیاز آن    راهای مادی  مؤلفه

و هرگونه فکری که با  است  هاین معنا مربوط به عالم محسوسات است که حتی از عقل نیز نفی شد
 محاسبه و سنجش بدست آید دربارۀ خدا کاربرد ندارد. 

 اثولوجیا   نظام فیض نظر در   . 4

فیلسوفان مسلمان   ابن»نظر« در  و  به نظریۀ فیض و صدور معتقد هستند  سینا  مانند فارابی  که 
شناسی مرتبط است؛ چون چگونگی پیدایش  های خداشناسی و جهانمعنای »تعقل« است و به حوزهبه

شود و فیض بر مبنای تعقل است. فارابی در بسیاری  کثرت در جهان با نظریۀ فیض و صدور تبیین می
العقل دربارۀ نظام فیض سخن  الحکمه، فصول منتزعه، رسالۀ فیاز آثارش مانند احصاءالعلوم، فصوص

سینا نیز در برخی آثارش مانند مبدأومعاد، تعلقات و اشارات و  ( ابن79  :الف1386)خادمی، است هگفت
اسی براساس  شنکه جهان  اثولوجیادر    (.42  :ب1386)خادمی،  است  هتنبیهات به نظام فیض پرداخت

؛ چرا که  است و چیزی غیر از فکر است  تأمل حضوری و شهودی معنای  نظریۀ فیض دارد، »نظر« به
مبتنی فکر  گزارهگفتیم  و  مقدمات  منجر  بر  حصولی  علم  به  اسلامی  فلسفه  اصطلاح  در  و  هاست 

شود؛ اما »نظر« و تأمل حضوری و شهودی بیانگر همان علم حضوری است که ذات امر نخستین  می
 . نزد خود حاضر است

پیدایش کثرت از واحد براساس فیض و صدور تبیین    اثولوجیاشناسی  شناسی و وجوددر نظام جهان
شود عینا مانند او نیست یا بهتر از او نیز نیست. پس باید فروتر  آنچه از واحد محض صادر می  است.هشد

بایست واحد باشد هم بُعدی از  شود هم میتر از واحد باشد. بنابراین آنچه از واحد صادر مییا ناقص
کثرت داشته باشد؛ چراکه اگر کثیر نباشد واحد محض خواهد بود و با علت نخستین تفاوتی نخواهد  

تر به  داشت. بنابراین جریان فیض یا صدور در یک نظام طولی و دارای مراتب و شدت و ضعف از کامل
ر این نظام طولی بعد از خدا یا  گیرد. د تر صورت میکامل و از کامل به ناقص و نیز از ناقص به ناقص

واحد محض، عقل قرار دارد و پس از او نفس و پس از آن، طبیعت و درنهایت موجودات حسی قرار  
کند  دارند. براین اساس فیض و صدور حقیقتی واحد است که از علت نخستین مرتبه به مرتبه فیضان می

ای به مرتبۀ فروتر تا به عالم حس و طبیعت برسد. و هرچه فیض از مبدأ هستی فاصله بگیرد  از مرتبه
 شود. تر و از شدت و کمال آن کاسته میضعیف

ك ساختاری مبتنی  اثولوجیاساختار عالم از نظر   بر فیض و صدور است و سلسله مراتبی طولي و مشکَّ
شوند. سلسله مراتب صدور همواره از کثرت وجود دارد که از امر نخستین واحد بطور ضروری افاضه می
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از علت نخستین به سوی پائین در حال فیضان است تا از خلال عقل و نفس به محسوسات برسد. در  
 شود: دو مفهوم کلیدی مشاهده می اثولوجیانظریۀ فیض و صدور 

واژه .1 است؛  نظر  مفهوم »فیضان« که همان صدور  از  کلید فهم مراتب فیض  آن  ای که فهم 
ست. واحد تمام قوا و اشیاء را داراست ولی این دارا بودن فقط و فقط از طریق جاری شدن اثولوجیا

طریق فیضان به کثرت و مراتب پائین،  شود؛ همه چیز در او هست و او تنها از در کثرت آشکار می
 دهد. آنها را بسط می

بر »ضرورت« است نه »اختیار« یا »اراده«. فیضان و  مفهوم »ضرورت«: نظریۀ فیضان مبتنی .2
معناکه فیضان وحدت به کثرت امری است که ضرورتاً اتفاق  صدور، امری ضروری است؛ به این

از جمله در میمر هفتم به    اثولوجیاتعالی نیست. در جاهایی از  افتد و ناشی از اراده یا اختیار باریمی
اشاره می است  آن  )اضطرار(  از ضرورت  ناشی  عالم طبیعی  و  نفس  عقل،  افاضه  نحوه  که  شود 

 (. 176-171 : ص1378)فلوطین،  
خدا مبدأ فیض است و   است؟هچگون  اثولوجیاشناسی  مراتب فیض در نظام وجودشناسی و جهان

شود. عقل، نخستین موجودی که از مبدأ فیاض  فیض از او تا مراتب پایین در قوس نزول جاری می
پس از آن نفس و پس از آن طبیعت و سپس طبیعت اجرام و موجودات حسی قرار    است.هظهور یافت

 اند از: عقل، نفس، طبیعت، عالم حسی. دارند. بنابراین مراتب فیض عبارت

گفت  اثولوجیا  علت عقل، عقل  -عزوجل-»اللهاست  هدر میمر سوم دربارۀ عوالم موجودات چنین 
است«   جزیی  موجودات  همۀ  برای  علت  طبیعت  و  طبیعت،  برای  علت  نفس  و  نفس،  برای  علت 

به سوی فعل خارج نمی50  :1413)فلوطین،   از قوه  با چیز دیگری  بالقوه جز  آنچه  (. شیء  و  شود 
تواند بالفعل شود؛ ولی آنچه بالفعل است اگر بخواهد چیزی را از قوه به فعل خارج  ذاتا نمیاست هبالقو

ماهو بالفعل است نیازی ندارد به خارج  کند نه به امری خارج از خود. چون آنچه بهکند به ذاتش نظر می
فعل خارج می به  از قوه  را  به ذاتش شیء  با نظر کردن  تنها  بلکه  )فلوطین،  کند  از ذاتش نظر کند؛ 

1413 :50-51 .) 
دهد آنگاه خدا فعل محض است وقتی فعل خود را با نگاه کردن و نظر کردن به خود انجام می

علم خدا به خود و به اشیاء حاصل »نظر کردن در خود« است و خدا    .7سازد کارش را یکباره پدیدار می
به خارج از خود »نظر« ندارد و نیازی به خارج از خود ندارد که به آن نظر کند. او تنها به ذات خود نظر  

خدا برای ابداع نیاز به تفکر ندارد. او فعل محض است وقتی فعل خود را انجام    اثولوجیاکند. در  می
خدا  )51  :1413سازد )فلوطین،  کند آنگاه کارش را یکباره پدیدار میدهد با دقت به خودش نگاه میمی
عنوان »فاعل نخستین« فعلیت محض دارد؛ چون فعلش را با نظر کردن به ذات خود و نه به خارج  به

بالذات است موجودات دیگر مانند  انجام می دهد او تنها موجودی که فعل محض است و وجودش 

 
 (. 51 : 1413»فإذا فعل فإنما ینظر إالی ذاته فیفعل فعله دفعه واحده« )فلوطین،  . 7
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عقل و نفس با اینکه فعل هستند؛ اما فعل محض نیستند؛ چرا که از نظر کردن به موجود مافوق خود  
عنوان »فاعل نخستین« »فعل محض« است؛ فعلش را با نظر به ذاتش  دهند و خدا بهفعل انجام می

 (. 51-50: 1413دهد)فلوطین،  انجام می
با استدلال به اینکه نخستین، بهترین است و هیچ چیزی بالای او نیست نتیجه    اثولوجیامؤلف  

گیرد که نخستین، بالاترین فعلیت است یا فعل محض است. فعل را با نگاه کردن به خود انجام  می
که عقل با نگاه کند؛ درحالیامر نخستین با نگاه به خود نه به چیزی خارج از خودش عمل می  دهد.می

امر نخستین عمل می به خودش حاصل میبه  نظر  با  که  فعل خداوند  اساس  براین  فعل  کند.  شود 
با نظر به خودش حاصل    امر نخستینمحض است و فعل عقل با توسل به امر نخست محض است.  

شود فعل محض است و فعل عقل با توسل به امر نخست محض است. خدا با »نظر کردن« فعلش  می
مبدأ فعل و فعلیت و آفرینش است »نظر« است. »نظر کردن« یعنی نگریستن    دهد؛ آنچهرا انجام می

دهد؛ آنچه مبدأ فعل و فعلیت  در خود یا در موجودی بالاتر از خود. با »نظر کردن« فعلش را انجام می
و آفرینش است »نظر« است. یا در موجودی بالاتر از خود. موجوداتی که اهل نظر و بالفعل هستند یا  

کنند و با نیروی خود و یا با نظر کردن بر موجود بالاتر از خود نیرو کسب کرده موجودات  در خود نظر می
اند و تنها از آنِ خداوند است. موجوداتی مانند طبیعت و  آورند. اولی را »فعل محض« نامیدهرا پدید می

د مافوق خود کسب  نفس و عقل نیز بالفعل هستند؛ اما فعل محض نیستند؛ چون از نظر کردن به موجو
 (. 64-63:  1413کنند )فلوطین، نیرو می

گوییم خدا  نظر کردن امر نخستین یا خدا به خود نوعی تأمل حضوری و شهودی است. وقتی می
کند؛ یعنی خود او برای او حضور دارد؛ اما او امر نخستین است و چیزی خارج از او و  به خود نظر می

  اثولوجیاگوییم تفاوت آن با فکر در متن  فرای او نیست و وقتی از نگریستن در خود دربارۀ خدا سخن می
شود که نگریستن در خود، نوعی دریافت حضور ذات است، علم حضوری به ذات  از اینجا روشن می

بر  کند شهودی که مبتنیکند و ذات خود را شهود میخود است. خدا یا امر نخستین به خود نظر می
ها و دست  گزاره  بر حس یا عقل است و برساخته و برآمده از مقدمات وحس نیست. و گفتیم فکر مبتنی

بر  تر است. فکر مبتنیهاست که با اصطلاح فلسفۀ اسلامی بیان و درک آن سادهیافتن به نتایج و قیاس 
دهد؛ اما تأمل  تصور و تصدیق است. فکر به تصور و تصدیق نیاز دارد پس علمی حصولی نتیجه می

حضوری و شهودی امر نخستین در نگریستن به خود، شهود و حضور خدا نزد خود است نیازی به دادۀ  
همین نگریستن در خود، فعل اوست    بر آن قدرت ابداع نیز دارد.بیرونی و تصور و تصدیقی ندارد و علاوه 

کند.  توان گفت فعل او نوعی اراده کردن است. با نظر به خود، اراده میاست میایجادی  ی فعلو چون 
»نظر« نقش ایجادی    اثولوجیایابد، در  دی می( نقش ایجا82چنانکه در قرآن کلمۀ »کن« )باش( )یس/ 

 شود. شناسی و خداشناسی مربوط میدارد و به حوزۀ جهان

خدا بعضی صور را بدون واسطه و بعضی را با واسطه ایجاد کرد. او صرفا موجودات و صور اشیا را 
عقل، گرچه بالفعل است؛ چیز    . بخشدبالفعل چیزی را وجود میفعل محض است و  ایجاد کرد؛ زیرا او
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دهد و تمایل دارد به فاعل نخستین شبیه شود که  دیگری بالای آن وجود دارد که قدرت را به او می
و چون معلول و اثر علت نخستین است تنها به آنچه    فعل محض است. وقتی او تمایل به فعل دارد

تا فعلش را انجام دهد و فعلش را در نهایت نیکی    8( 51  :1413)فلوطین،    کندبالای اوست نظر می
دهد همچنین نفس، چیزی بالفعل است؛ زیرا عقل بالای آن وجود دارد. وقتی نفس فعل  انجام می
دهد؛ اما فاعل نخستین، فعل محض  کند و آنچه که باید را انجام میدهد به عقل نظر میانجام می

دهد نه به چیزی خارج از او، زیرا هیچ چیز دیگری خارج  است و فعل خود را با نظر به خود او انجام می
 . (52-51: 1413)فلوطین،   از او نیست که بالاتر یا بهتر از او باشد

نظر خدا به خود همان علم حضوری در اصطلاح امروز آن است علم حضوری که مستقیم و بدون  
واسطه و شهودی است، نظر خدا به خود نیز حضوری و شهودی است و ذات خود برای خودش حاضر  

 است و همین منشأ اراده و فعل ایجادی است. 
بنابراین در مراتب بعد از خداوند نیز هر فعل و ایجادی به برکت »نظر« است. عقل از »نظر« به  
خداوند و نفس از »نظر« به عقل و طبیعت از »نظر« به نفس قدرت ایجاد دارند و آنجا که موجودی،  

تواند مخلوق و معلول باشد؛ چون توان ایجاد کردن از طریق »نظر کردن« شود تنها میفاقد »نظر« می
 شود و چنین موجودی فاقد آن قدرت است. پیدا می

به  اثولوجیابراین اساس »نظر« در   نه  و  در مقابل عمل،  به حوزهنه  بلکه  است.  های  معنای فکر 
  حضور و شهودی شناسی باهم مرتبط است. به معنای تأمل  مختلف خداشناسی، وجودشناسی و جهان

ایجاد مخلوقات را بر اساس نظریة »فیض«    سینابعدها ابن  .استمعنای وجودبخش    حاملاست که  
جا که خود خداوند وجود محض است در هر لحظه در حال فیضان  کند و معتقد است از آنتوجیه می

و سرازیری وجود مخلوقات است و خداوند با تعقل و علمی که به نظام عالم و مخلوقات دارد، منشأ  
واقع می ایجاد مخلوقات  و  ابن101  :1375سینا،  شود. )ابنوجود  (. درواقع  15- 14:  1418سینا،  ؛ 

؛ 393- 392:  1418سینا،  ؛ ابن93  : 1363سینا،  عقل و علم خدا سبب ایجاد موجودات است. )ابنت
است که منشأ ایجاد موجودات    تأمل حضورینیز »نظر« نوعی    اثولوجیا(. در  120  :3، ج1375سینا،  ابن

 است. 
فلاسفه مسلمان رابطه بین   بیشتر قاعده" الواحد لایصدر عنه الا الواحد" از سوی   باتوجه به پذیرش 

ای تعریف  علت العلل که امری بسیط و واحد است با عالم مادی که سرتاسر تکثر است باید به گونه
شود که بدون انکار قاعده فوق چگونگی ایجاد عالم مادی وموجودات آن به شکلی کاملًا عقلی تبیین  

 .شود
دارای مراتب تشکیکی است که بنابر کمال و نقص شدت    بنابراین نظام طولی فیض و صدور نظامی

تمام و کمال است و عقل  عنوان فعل محض و نیز علت نخستین فوقخدا به  است.هو ضعف شکل یافت

 
 (. 51 : 1413فعلا فإنما ینظر إالی ماهو فوقه..« )فلوطین،   أراد»فإذا  . 8
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تمام و عالم طبیعت ناقص است. نفس نیز بین عالم طبیعت و عقل قرار دارد نسبت به عقل ناقص و  
 نسبت به طبیعت کامل است. 

مشخصۀ دیگر این صدور و فیض این است که هرچه فاصلۀ موجودی در قوس نزول از او بیشتر  
تر است و ازآنجاکه علت نخستین و مبدأ وجود واحد محض است  باشد وحدتش کمتر و به کثرت نزدیک

مند است و بین مخلوقات، وحدت عقل از  تر باشد از وحدت بیشتری بهرههر موجودی به او نزدیک
های  همه بیشتر است و وحدت و جامعیت او از همۀ مخلوقات بیشتر است. در عین وحدت همۀ کثرت

پس از خود را در خود دارد؛ همانطور که خدا همۀ اشیاء است عقل و نفس نیز همۀ اشیاء مادون خود  
 (. 98  :1384هستند )انتظام،  

شناسی و نظام فیض و صدور  حل و تبیین مسائل جهان  اثولوجیا فلسفۀ طرح مسئلۀ »نظر« در  
کند و از برکت این »نظر«،  فیض و صدور براساس »نظر« است و خدا در خود »نظر« میاست و گفتیم  
یابد. نفس نیز با نظر  آید و عقل با »نظر« در مبدأ فیض از برکت آن، نفس فیضان میعقل پدید می

گاهی یافتن استشود و از پری آن طبیعت پدید میکردن به عقل پر می .  آید. نظر کردن، نگریستن، آ
گاهی از جنس شهود و حضور، نه از قسم تصور و تصدیق و گزاره  . آ

شده  که تأملی حضوری و شهود به خدا دارد، خودش را در خدا و محاط  نظر کردن به خدا  با عقل نیز  
تفاوت نظر کردن خدا به خود با نظر کردن عقل به خدا  یابد.  علم مینیز  به همۀ اشیاء  بیند و  در خدا می

کند، خود برای  و نتیجۀ آنها که نزد هردو فعل ایجادی است، در این است که وقتی خدا به خود نظر می
آید؛ دربارۀ خدا ناظر و منظور  خود حاضر است و از برکت نظر به خود به ذات خود، عقل از او پدید می

نمی خدا  در  کثرت  موجب  و  است  یکی  میهردو  نظر  خدا  به  عقل  وقتی  اما  نیز  شود؛  نظر  این  کند 
شود  و اراده برای ایجاد نفس می  یابد؛ و همین منشأ توانحضوری و شهودی است و خود را در خدا می

با این تفاوت که در عقل ناظر و منظور متفاوت هستند ناظر عقل است و منظور خداست سبب دوئیت  
 شود. و کثرت می

 تحلیل و بررسی  . 5

دربارۀ فکر و نسبت آن به خدا رویکرد تنزیهی و سلبی دارد به این معنا که فکر را   اثولوجیامؤلف  .3
به این معنا که    کند؛ اما دربارۀ نسبت نظر با خدا رویکرد او ایجابی استبا دلایلی از خدا سلب می
در این است فکر و نظر چه از حیث    اثولوجیاکند. اولا فرق فکر و نظر در  نظر را به خدا اطلاق می

فکر از منبع و محل حس    محل و منبع آن که حس یا عقل باشد و یا خدا با یکدیگر متفاوت هستند. 
کند و آنرا مربوط به  حتی اطلاق فکر به عقل را نیز نفی می  اثولوجیاآید که مؤلف  یا عقل پدید می

مادی می موجودات  عالم  و  نعالم محسوسات  نیز  خدا  از  آن  اطلاق  اساس  براین  پس  فی  داند 
است. براساس متنی که    اثولوجیا شود. و دیگر تفاوت فکر و نظر در خود معنا و تعریف آنها نزد  می
کند؛ چون منشأ و عامل فکر دو فکر را از خدا نفی و سلب می  اثولوجیا ارائه کردیم مؤلف    اثولوجیااز  
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چیز است: فکر یا از حرکت و گذار از مقدمات به نتایج و نیز خود آنها گزاره و مقدماتی برای نتایج  
می میدیگر  حاصل  دادهشوند  براساس  استدلال  و  قیاس  طریق  از  یا  عالم  شود  از  که  هایی 

برمی میمحسوسات  بدست  معرفتی  اینها  هردو  و  کارکردی  گیرد.  تلقی  این  با  فکر  و  دهد 
ها و مقدمات و سپس دست یافتن به  بر کنارهم چیدن گزارهشناسانه دارد؛ چرا که مبتنیمعرفت

ای از افکار بهم مربوطند تا  و سلسلهاست  هنتایج است و نیز اینکه هر فکری به فکر دیگری وابست
شناسانه به فکر است. فکری که به  فهمی و درکی از عالم بدست دهند بیانگر رویکردی معرفت

های آن به این  فهمی از عالم منجر شود. پس این فکر و معرفت بنابر متعلقات و داده  معرفتی و
 شود. عالم مربوط است و اطلاق آن به خدا سبب تکثر و دوگانگی فاعل تفکر و متعلق تفکر در او می

در  درحالی .4 نظر  نه    اثولوجیاکه  دارد  وجودشناسانه  کارکردی  و  است  حضوری  تأمل  نوعی 
شناسانه. نظر نوعی تأمل شهودی و حضوری است که با فعل وجود بخشیدن و وجود دادن معرفت

شود. براین اساس فکر و نظر در نسبت با خدا و جهان با یکدیگر متفاوت هستند.  و افاضه یکی می
 خوانشی معرفتی است. است  هاز خدا سلب و نفی کرد اثولوجیافکری که 

گیرد  »نظر« در معرفت اخلاقی در مقابل عمل قرار می  ،نیان و یونانیان افلاطونیدر اندیشۀ پیش  .5
که فعالیت مخصوص  است  هشناسانه همان »فکر« و اندیشو »نظر« در ارسطو در رویکرد معرفت

عقل است و عقل نظری اندیشیدن به امور انتزاعی است و در عقل عملی اندیشیدن به امور جزیی.  
شناسی و یا در مقابل عمل  چنین نیست و »نظر« به معنای فعالیت اندیشنده در معرفت اثولوجیادر 

با  نیست. »نظر« در حوزۀ وجودشناسی و جهان نزول خدا  شناسی و خداشناسی است. در قوس 
»نظر« به ذات خود سبب ایجاد موجودات است. عقل نیز با نظر به خدا قدرت ایجاد نسبت به نفس  

و نفس نیز به طبیعت چنین است. در قوس صعود نفس انسانی با تفکر و تدبر بدن و نیز با   یابد می
 خواهد به عقل بازگردد. دور نگه داشتن خود از امور محسوس می

شناسی مربوط است؛ زیرا با فیض و صدور که دو عامل  »نظر« به حوزۀ وجودشناسی و جهان .6
فلسفۀ  در  صدور  و  فیض  درواقع  است.  عالم  و  کثیر  موجودات  پیدایش  و  کثرت  تبیین  در  مهم 

اهمیت ویژه دارد و مشخصا  -که متأثر از جریان نوافلاطونی است- نوافلاطونی و فلسفۀ اسلامی
افتد و آنچه سبب صدور عقل از واحد، نفس از  فیض و صدور بدون »نظر« اتفاق نمی  اثولوجیا در  

کند، »نظر«  شود و آنچه نظام مراتب صدور و مراتب وجود را تبیین میعقل، و طبیعت از نفس می
شود و با  مطرح می  اثولوجیاشناسی  است. براین اساس این مسئله در نظام فیض و صدور و جهان

به حوزۀ   که  و »نظر« در مقابل »عمل«  علم نظری در مقابل علم عملی مربوط می»نظر«  شود 
  اثولوجیا شود و بحث »نظر« در  متفاوت است. آن نظر به حوزۀ علوم حصولی و استدلالی مربوط می

 باشد. به علم حضوری و شهود و تأمل در ذات و حضور نزد خود می
توان نسبت داد. خدا کارهایش را بدون ربط فکر به خداشناسی از آنجاست که فکر را به خدا نمی .7

دهد و این موجودات هستند که برای انجام کارهایشان به مقدمات  فکر و اندیشه )رویّت( انجام می
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شود او واحد  ها و سلسله تفکر نیاز دارند. تفکر داشتن برای خدا سبب تکثر در او میو قضایا و گزاره
شناسانه و »نظر« به  کند. فکر به حوزۀ معرفتاست، بنابراین نه فکر است و نه به چیزی فکر می

می مربوط  خداشناسی  و  جهانشناسانه  که  حوزۀ  جایی  نخستین    اثولوجیاشود  علت  از  فکر  نفی 
داند آنرا از علت نخستین  گانه و به نفس مربوط میکند و فکر را به عقل در مرتبۀ دوم اقانیم سهمی

دهد. »نظر« بیانگر کند؛ اما درمقابل »نظر« را به علت نخستین و عقل و نفس نسبت میسلب می
تأمل  معنای »نیز حامل    اثولوجیافعل ایجادی است. فعل ایجادی همان نظر کردن است. »نظر« در  

یا  به  حضوری عمل«  منشأ  »نظر«    تأملعنوان  در  که  معنایی  همین  است.  ایجادی  عمل  و 
 یابد. در جهان اسلام به تعقل تغییر میاست هنهفت

که   .8 اینست  نگارنده  از    اثولوجیا برداشت  که  است  مسلمان  فیلسوفان  نزد  مهمی  بسیار  کتاب 
با طرح مسئلۀ    اثولوجیااند؛ اما مسئلۀ این نوشتار فکر و نظر است،  مباحث مختلف آن بهره گرفته

و  »نظر« در جهان و واحد  آفرینش، فیض و صدور، ربط کثرت  نظام  تبیین  برای  شناسی، راهی 
نزد فیلسوفان و عارفان جهان اسلام می گشاید. نتیجه و ماحصل این  سلسله مراتبی موجودات 

می بسط  بیشتر  اسلام  جهان  در  نیز  مسئله  اسلامی  فلسفۀ  مهم  مسائل  از  یکی  چراکه  یابد؛ 
  است. ههای اولیه فلسفی در یونان باستان، مسئلۀ واحد و کثیر و نیز ربط ثابت و متغیر بودبحث

دهد که هم  ، کلید بحث را در اختیار اندیشمندان مسلمان قرار میاثولوجیادر  حال مسئله»نظر«  
واحد بودن خدا را باوجود کثرت مخلوقات و موجودات تبیین کنند، هم ثبات و تغییرناپذیری او در 
نسبت با جهان متغیر مادی توجیه کنند. قاعدۀ مهم »الواحد لایصدر عنه الا واحد« از این مسئلۀ  

در   می  اثولوجیا»نظر«  حفظ  نتیجه  دارد  اهمیت  آنچه  خود،  به  خدا  نظر  مسئلۀ  در  چراکه  شود؛ 
شود و آن »عقل« است.  یگانگی خدا است. ناظر و منظور یکی است و از او تنها یک چیز صادر می

کند خدا را فراتر از خود دارد در نظر کردن به خدا، ناظر و منظور دو اما عقل چون به خدا نظر می
شود و با نظر به خدا، نفس از او صادر  ت یکی عقل و دیگری خدا و همین سبب کثرت میچیز اس

تر از مبدأ نخستین، ربط کثرت به واحد  شود و با تبیین دوگانگی ناظر و منظور در مراتب پایینمی
هایی بین  شود. بازتاب این نظریه در جهان اسلام در مسئله عقول دهگانه و تبیین واسطهتبیین می

 الوجود با مخلوقات است که نیاز به بررسی جدی دقیق دارد.خالق یا واجب

 نتیجه  . 6

شود و دربارۀ نسبت فکر و خدا رویکرد سلبی  »فکر« با هیچ معنایی بر خدا اطلاق نمی  اثولوجیادر  
و هم ابداع و آفرینش جهان نیز بدون فکر و اندیشه صورت  است  هو تنزیهی دارد. هم خدا نااندیشند

که پیشرو فلاسفۀ مسلمان در مبحث نظریۀ فیض و صدور    اثولوجیا گیرد. اما »نظر« با معنای مدنظر  می
  اثولوجیا شناختی در نظریۀ فیض و صدور  »نظر« مبحثی جهانشود و  نیز هست، بر خدا اطلاق می

است که زمینۀ بحث را فلاسفۀ مسلمان برای مسئلۀ فیض و صدور و خصوصا ربط تعقل و تأمل عقلانی  
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منشأ فعل و عمل است. چه در ارتباط با خدا چه در ارتباط با عقل و نفس و   « نظر»کند.  با ایجاد باز می
این است فکر به مراتب بعد از خدا مربوط    اثولوجیاطبیعت و مراتب هستی. فرق مهم »فکر« و »نظر« در  

شود؛ اما »نظر« در همۀ  شود؛ چون سبب تکثر و دوئیت در خدا میشود و به خدا نسبت داده نمیمی
مراتب از خدا، عقل، نفس وجود دارد. در هر مرتبه »نظر« منشأ عمل و فعل و ایجاد است. بنابراین فکر  

  نیز دارد.  معرفتیبر جنبۀ عملی، جنبۀ هردو جنبۀ عملی و فعلی دارند؛ اما فکر علاوه اثولوجیاو نظر در 
در   جنبۀ    اثولوجیا»نظر«  بلکه  ندارد،  معرفتی  دارد.جنبۀ  عمل  وجودی  هردو   منشأ  در  بودن  فعل  و 

گری برای بدن  متفاوت است. منشأ عمل در فکر، تدبیر و سامان دادن و کنترل است. تدبیر و چاره
گری که نگذارد نفس در بند تن و محسوسات گرفتار شود و او را از محسوسات رها  است و نوعی کنترل

کند و به جایگاه واقعی خود در میان جواهر معقول و مجرد از ماده برساند. اما منشأ عمل و فعل در  
از جهت معانی باهم متفاوت، از    اثولوجیا »نظر«، ایجاد و آفرینش است. براین اساس فکر و نظر در  

 پذیر نیستند. شوند و به این دلیل برهم تحویلهای مختلف نیز برهم منطبق نمیجهت کاربست در حوزه
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